
مهمانان ناخوانده 
منفجر می‌شوند

 جایی برای ورزش کردن نیست

نـه فقـط در مدرسـه، بلکـه حتی در سـطح شـهر هـم خانم‌هـا بـرای ورزش کردن 
مشـکلاتی دارنـد. حیاط بیشـتر مدرسـه‌ها جوابگوی تعـداد دانش‌آموزانی نیسـتند 
کـه می‌خواهنـد یک‌سـاعت و نیـم ورزش کننـد، یـا آموزش‌هـای ورزشـی ببینند. 
حتـی امکانـات مدرسـه‌های معمولـی هـم بـرای ورزش دختـران خیلی کم اسـت. 
مـژده کـه دانش‌آمـوز سـال دوم متوسـطه اول اسـت می‌گویـد: »در شـروع سـال 
تحصیلـی، معلـم ورزش از ما خواسـت که دو رشـته والیبال یا بدمینتـون را انتخاب 
کنیـم. مـن و عـده دیگـری از هم‌کلاسـی‌هایم بدمینتـون را انتخـاب کردیـم، امـا 
مدرسـه فقط دو دسـت راکـت بدمینتـون دارد و ما باید چهارنفـر چهارنفر در صف 
بـازی بایسـتیم و نهایتـاً ده دقیقـه وقـت بـه هرکـس می‌رسـد کـه نمی‌شـود هـم 

بدمینتـون را یـاد گرفـت و هم بـازی کرد«.
البتـه مسـوءولان بعضی مدارس تهیه وسـایل ورزشـی را برعهده خـود دانش‌آموزان 
گذاشـته‌اند و دانش‌آمـوز بایـد هـر هفتـه راکـت بدمینتـون یا تـوپ والیبالـش را با 

خـودش به مدرسـه ببـرد و بیاورد! 

 برنامه‌های ورزشی در راه هستند

بعضی از مدارس مشـکل مکان ورزشـی را بـا دریافت هزینه‌ای از دانش‌آمـوزان و اجازه 
یـک سـالن ورزشـی حـل کرده‌انـد. بعضـی مـدارس هـم کـه معمـولاً غیرانتفاعی‌اند، 
خودشـان سـالن ورزشـی دارنـد. امـا واقعیت این اسـت کـه نه همـه دانش‌آمـوزان در 
مـدارس غیرانتفاعـی درس می‌خوانند و نـه همه آن‌ها می‌توانند هزینه رفتن به سـالن 
ورزشـی را بپردازنـد و مخصوصـاً اگـر دانش‌آمـوز مدرسـه دولتی باشـند، طبـق قانون، 
مدرسـه نمی‌توانـد بـرای این‌طور مـوارد از آن‌ها پولـی دریافت کند. این درحالی اسـت 
کـه آقـای حمیـدی معـاون تربیت‌بدنـی وزارت آمـوزش و پـرورش می‌گویـد: »اجرای 
درسـت درس تربیت‌بدنـی بـرای بیشـتر کـردن فعالیت‌هـای حرکتی و سـبک زندگی 
سـالم در دانش‌آمـوزان دنبـال می‌‎شـود. « معاونـت تربیـت بدنـی و سالمت وزارت 
آمـوزش و پـرورش می‌دانـد کـه ناهنجاری‌هـای قامتـی دانش‌آمـوزان به‌خاطر سـبک 
زندگـی غیرفعـال، کم‌تحرکی، کم‌توجهی خانواده‌ها و سـایر نهادهای مسـئول اسـت و 

بـه ایـن خاطـر برنامه‌هایـی را بـرای رفـع این مشـکل پیش‌بینی کرده اسـت.

 استانداردهای ورزشی رعایت نمی‌شود

اگـر مدرسـه‌ای برپایـی زنگ ورزش بـرای دختـران را جدی بگیرد، حتمـاً یک معلم 
ورزش خـوب بـرای دانش‌آموزانـش بـه کار می‌گیرد. امـا حتـی دانش‌آموزانی هم که 
معلـم ورزش‌هـای تحصیل‌کـرده دارنـد، از روش تدریـس ایـن درس راضی نیسـتند. 
الهـام کـه امسـال در پایـه چهارم متوسـطه درس می‌خوانـد می‌گوید: »هرسـال باید 
از بیـن چنـد رشـته محـدود یک رشـته را انتخاب کنیم تـا معلم اصـول آن ورزش را 
بـه مـا درس بدهـد. امـا وقـت زنگ‌هـای ورزش آنقدر کم اسـت که مثلاً اگـر والیبال 
را انتخـاب کنیـم، حتـی در حـد مبتدی هم آن را یـاد نمی‌گیریم و اصاًل وقتی برای 

تمرین‌کـردن نداریم«.
خانم سعیدی هم که کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی دارد و در یکی از مدارس دخترانه 
معلـم ورزش اسـت، گلایه‌هایی مثل گلایـه الهام را تأیید می‌کنـد و می‌گوید: »علاوه 
بـر ایـن، مـا در بعضـی پایه‌ها موظف هسـتیم نمـره نهایـی دانش‌آموزان را براسـاس 
یک‌سـری تسـت‌های تربیت‌بدنی مثـل دومیدانی، درازنشسـت یا بارفیکـس بدهیم، 
کـه خـب این‌هـا نرمـش هسـتند و هیچ‎وقـت باعـث نمی‌شـوند از دل سـاعت‌های 

ورزش مـدارس، یـک دانش‌آموز قهرمان در یک رشـته ورزشـی بیـرون بیاید«.

وضعیت جسمی و روحی با هم ارتباط دارند

درسـت اسـت کـه ورزش کـردن منظـم و اصولـی بـرای همه خـوب اسـت، اما این 
موضـوع بـرای دختـران مهم‎تـر اسـت؛ چـون دخترهـا به‌خاطـر سـبک زندگی که 
در بزرگسـالی بـا آن مواجـه می‌شـوند و نقش‌هـای همسـری کـه مدیریـت یـک 
خانـه را به‌دنبـال دارد و نقـش مـادری کـه تولـد و تربیـت فرزندان را برعهده‌شـان 
می‌گـذارد، داشـتن وضعیـت جسـمی خـوب برایشـان مهم‌تـر و واجب‌تـر اسـت و 
وضعیـت جسـمی مناسـب، وضعیـت بهتـر روحی را هـم به‌دنبـال خواهد داشـت.

خانـم فریـده حمیـدی کـه روان‌شـناس و دبیـر تربیت‌بدنـی دانشـگاه هم هسـت، 
مـدارس  در  دختـران  ورزش  بـه  »بی‌توجهـی  می‌گویـد:  موضـوع  ایـن  دربـاره 
مشـکلاتی مثـل فقـر حرکتـی، چاقـی زیـاد، پوکـی اسـتخوان و مشـکلات روحی 
مثـل نبود شـور و نشـاط نوجوانی، نداشـتن انگیزه، افسـردگی و ناتوانـی در روبه‌رو 
 شـدن بـا اسـترس‌های فـراوان در زندگـی را بـرای دانش‌آمـوزان باعـث می‌شـود.«

دختران، همسران و مادران آینده

بـا همـه این‌هـا هنـوز هـم حـال زنگ‌هـای ورزش در خیلـی از مـدارس دخترانـه 
خـوب نیسـت. اگـر نـوع نگاه مسـوءولان آمـوزش و پـرورش بـه نقـش ورزش برای 

دختـران عـوض شـود، شـاید گـره ایـن ماجـرا هم باز شـود.
دختـران دانش‌آمـوز این‌روزهـا، قـرار اسـت در آینـده زنـان جامعـه‌ای باشـند کـه 
وظیفـه پـرورش نسـل‌های مختلف، برعهـده آن‌هاسـت. پس هرچقدر بـه وضعیت 
جسـمی و روحـی آن‌هـا توجه شـود، نسـل سـالم‌تری از آن‌ها پرورش پیـدا خواهد 

کرد.

نعیمـه موحد| تـوی اتوبوس کنار مادر و دختری نشسـته‌ام که از مدرسـه برمی‌گردند. دخترک 
بـا ناراحتـی بـرای مـادرش تعریف می‌کند کـه امروز دو سـاعت زنگ ورزششـان بـه تدریس 
ریاضی جبرانی گذشـته اسـت. دختـرک با گله‌منـدی می‌گوید: »همـه بچه‌ها ناراحـت بودن، 
چـون وسـیله و لبـاس ورزشـی آورده بودیم بریـم ورزش، ولـی معلم ریاضی می‌‎گفـت ورزش 
همیشـه هسـت، ریاضـی مهم‌تره. اگـه این‌هـا رو درس ندم، عقـب می‌افتین...« بـا خودم فکر 
می‌کنـم معضـل کم‌توجهی بـه سـاعت‌هایی مثـل ورزش که خیلـی از معلم‌ها فکـر می‌کنند 
سـاعت تفریح اسـت، هنـوز هم وجـود دارد و انگار قرار نیسـت این ذهنیت غلـط از بین برود. 
البتـه والدیـن هم ایـن وسـط بی‌تقصیر نیسـتند؛ چون مـادر دخترک هـم حرف معلـم او را 
تأییـد کـرد! پس این وسـط اهمیـت ورزش و تندرسـتی، آن هم بـرای دختران چه می‌شـود؟ 

شما در زنگ ورزش چه می‌کنید؟

نوبت زنگ ورزشه!
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روبات‌ها پیشخدمت 
می‌شوند

انگشتر نجات رسید

فداکاری دختر کم‌توان 
برای درمان پدر

در بسته خبری بخوانید

2 24

دخترهاي مردم
پسرهاي مردم

 خانم حمیدی می‌گوید: »برای به‌دست آوردن همه استعدادهای یک‌نفر، نباید 
فقط به بالابردن ضریب هوشی او توجه شود، بلکه انواع هوش‌های دیگر مثل 

هوش بدنی ـ جنبشی نیز باید درنظر گرفته شود.«

 این‌روزها حضور زیاد دانش‌آموزان در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ریسک 
مبتلا شدن به آسیب‌های جسمانی و روانی را در آن‌ها بیشتر کرده است.

 تا الان ساعات درس تربیت‌بدنی برای هرکدام از سه پایه ابتدایی، متوسطه اول و 
دوم، سه‌ساعت بود که طبق گفته معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش، قرار است 

از سال آینده دوبرابر بشود.

سرانه ورزشی هر دانش‌آموز در کشور طبق استانداردها باید 15سانتیمتر مربع 
باشد. یعنی به‌ازای هر دانش‌آموز باید 15سانتیمتر مربع فضای ورزشی درنظر 
گرفته شــود، اما این آمار در خیلی از مدارس رعایت نمی‌شود؛ مثلاً رئیس اداره 
تربیت‌بدنی استان مازندران می‌گوید، هر دانش‌آموز مازندرانی فقط 9سانتیمتر 

مربع فضای ورزشی دارد.

کسب‌وکار خانگی با هنر مکرومه‌بافی

ماهی طلایی پرستو

شما در زنگ ورزش  چه می‌کنید؟

!نوبت زنگ ورزشه
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ضمیــمه دختــرانه
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داداشا،آبجیا
حواستون
جمع...!

روی خط هشت



         روی خط  هشـت      
  

 

داداشا، آبجیا
حواستون جمع...!

فضای مجازی برویم یا نرویم؟

دیگـر چندسـالی اسـت کـه ما از دیـدن یک نوجـوان موبایل به‌دسـت تعجب 
نمی‌کنیـم و خودمـان هـم به‌قـول قدیمی‌هـا تـا دسـت چـپ و راسـتمان 
را تشـخیص می‌دهیـم، دلمـان یـک گوشـی همـراه بـا اینترنـت پرسـرعت 
می‌خواهـد. درسـت اسـت کـه مـا نسـل بـه نسـل در اسـتفاده از فناوری‌های 
مختلـف تواناتـر می‌شـویم و طبیعـی اسـت کـه گاهـی یـک نوجـوان خیلی 
زودتـر از بزرگترهایـش می‌توانـد با فناوری‌های جدید آشـنا شـده و کار کند، 
امـا ایـن توانایـی به‌معنی اجـازه اسـتفاده از این فناوری‌ها نیسـت. متأسـفانه 
همزمـان بـا رشـد فناوری‌هـای جدیـد و ایجـاد فرصت‌هـای تـازه ارتباطـی، 
خطـرات جدیـد هـم مـا را تهدیـد می‌کننـد و طبیعی اسـت کـه وقتی حرف 
از خطـر بـه میـان می‌آید، مـا نوجوانان از بقیه آسـیب‌پذیرتر باشـیم. بنابراین 
بهتـر اسـت حواسـمان را بیشـتر از بقیـه جمع کنیم تـا در این دنیـای جدید 

دردسـری بـرای خودمـان درسـت نکنیم. 

ما و والدین هر دو آموزش می‌خواهیم

براسـاس اعالم مرکـز ماهـر، نوجوانـان بایـد دربـاره هویـت مجازی‌شـان و 
مانـدگاری اطلاعـات منتشرشـده از آن‌هـا در فضـای مجازی آمـوزش ببینند. 
آگاه‌سـازی والدیـن و آمـوزش آنـان نکته دیگری اسـت که در ایـن گزارش به 
آن توجه شـده اسـت، چون معمولاً ناآگاهـی والدین درمورد اسـباب‌بازی‌های 
هوشـمند و همین‌طـور فضـای مجـازی باعـث شـده اسـت کـه آنـان نتوانند 
به‌خوبـی روابـط فرزنـدان خـود را کنتـرل کننـد. مجمـوع ایـن دلایـل باعث 
شـده اسـت که در تصویـب قوانین جدید، حداقل سـن مجاز بـرای حضور در 
شـبکه‌های اجتماعـی از 13 سـال به 16 سـال افزایـش داده شـود. این اتفاق 
نشـان می‌دهـد کـه نگرانی‌هـا دربـاره حضـور نوجوانـان مسـأله‌ای اسـت که 

سـایر کشـورهای جهـان را درگیر کرده اسـت. 

مراقب خودمان باشیم

به‌طـور کلـی خطرهایـی کـه متوجـه حریـم خصوصـی نوجوانـان اسـت، در 
کشـور‌های مختلـف متفاوت بـوده و به شـرایط جامعه، معیار‌هـای فرهنگی و 
شـرایط فیزیکی مانند میزان دسترسـی به اینترنت بسـتگی دارد. مرکز ماهر  
بـا توجـه به حضور بـالای نوجوانان ایرانی در شـبکه‌های اجتماعـی و ضرورت 
یاد گرفتن مهارت بالای آن‌ها در اسـتفاده از وسـایل ارتباطی اعلام کرد: لازم 
اسـت کـه آموزش‌هـای لازم درمورد خطـرات موجود و نحوه اسـتفاده صحیح 
از ایـن امکانـات و تأثیـرات منفـی اسـتفاده بی حد و مـرز از خدمـات موجود 
در اختیـار نوجوانـان و حتـی والدیـن قرار گیرد. امید اسـت با آمـوزش والدین 
به‌عنـوان الگـوی اصلـی نوجوانان خـود، نوجوانان بـا خطرات و اصـول موجود 
در حـوزه حفاظـت از امنیـت و حریـم خصوصـی آشـناتر شـوند و درنهایـت 

آگاهـی جامعه نسـبت به ایـن موضوع افزایـش یابد.

حریم شخصی‌ات را دست‌کم نگیر

یک‌طـرف حضـور در دنیای مجـازی، به‌ویژه فعالیت در شـبکه‌های اجتماعی، 
تعامـل و ارتبـاط با سـایران کاربـران اسـت، کاربرانی که معمولاً هویتشـان به 
آسـانی مشـخص نیسـت و همین موضوع نگرانی‌هـا درمورد امنیـت نوجوانان 
را بسـیار افزایـش داده‌اسـت. به‌عنـوان مثـال بیشـتر نوجوانان درک درسـتی 
از حریـم خصوصـی ندارنـد و ممکـن اسـت در این خصـوص به آسـانی مورد 
سوءاسـتفاده قـرار بگیرنـد. ما معمولاً متوجـه اهمیت اطلاعاتی کـه در اختیار 
شـبکه‌ها قـرار می‌دهیـم نیسـتیم و به‌راحتی بـرای ورود به یک بـازی آنلاین 
اطلاعـات شـخصی خـود را فـاش می‌کنیم. تـازه اینکه چیزی نیسـت! ممکن 
اسـت بـرای به‌دسـت آوردن رمز جدیـد جی‌تی‌آی، شـماره رمـز کارت بانکی 
بزرگترهایمـان را هـم فـاش کنیـم. برخـی کسـب‌وکارها نوجوانـان را توسـط 
تحقیقـات، تسـت‌ها و مسـابقات هدف قـرار می‌دهنـد و برای مثـال اطلاعات 
شـخصی آن‌ها را مثل اطلاعات خانواده و دوستانشـان، بدون رضایت و آگاهی 
والدیـن جمـع‌آوری می‌کننـد. ذوق‌زدگـی به‌خاطر برنده شـدن یـک جایزه یا 
دریافـت یک سـرویس رایـگان یـا دریافت تخفیـف، می‌تواند انگیـزه کافی به 
مـا بدهـد کـه به‌راحتـی اطلاعات شـخصی‌مان را لـو بدهیم. همـه این چیزها 
نشـان می‌دهـد کـه مـا در دنیـای مجـازی آسـیب‌پذیر هسـتیم و بـه همین 
خاطـر، مرکـز مدیریت امـداد و هماهنگی عملیات رخدادهـای رایانه‌ای )مرکز 
ماهـر( اعالم کرد: نیاز اسـت تـا با آموزش درسـت بـه نوجوانان و آگاه‌سـازی 
آن‌هـا، پیشـگیری‌های لازم از اتفاقـات احتمالی و سوءاسـتفاده‌ها به عمل آید.

خبرگزاری مهر

روبات‌ها پیشخدمت می‌شوند

محققـان دانشـگاه امیرکبیـر موفـق بـه طراحی و سـاخت روبات‌هـای خوش‌آمدگو و سرویس‌رسـان شـدند کـه از این 
روبات‌هـا می‌تـوان در یک رسـتوران اسـتفاده کـرد. قرار اسـت در آینده‌ای نزدیـک، به‌کمک ایـن روبات‌ها یک مجتمع 

هوشـمند در ایران راه‌اندازی شـود. 

 غذاهاش هوشمند نباشن!

خبرگزاری مهر

انگشتر نجات رسید

آمریکایی‌هـا انگشـتری سـاخته‌اند کـه به‌کمـک آن می‌تـوان موقـع خطر، پیام کمک ارسـال کـرد. این انگشـتر که به 
یـک اپلیکیشـن موبایـل متصـل اسـت، با فشـار یک دکمـه و با اسـتفاده از بلوتـوث پیام هشـدار را به شـماره‌هایی که 

شـما از پیـش انتخـاب کرده‌اید، ارسـال می‌کند. 

 چه آسون! ما هم می‌تونستیم بسازیم

خبرگزاری فارس

 فداکاری دختر کم‌توان برای درمان پدر

یـک دختـر چینـی 20 سـاله با وجـود معلولیت جسـمی، بیشـتر روز را کار می‌کند تا مخـارج درمان پـدرش را تأمین 
کنـد. پـدر ایـن دختر مدتی اسـت سـرطان دارد و دیگر نمی‌تواند کار کند. یک افسـر پلیس هنگامی‌کـه به‌طور اتفاقی 
از شـرایط زندگـی وانـگ باخبـر شـد، بـرای او کامپیوتر جدید و پیشـرفته‌ای خریـد تا بتوانـد در زمـان کوتاه‌تری پول 

بیشتری به‌دسـت بیاورد. 

 ایول به همتش

سن مجاز برای ورود به شبکه‌های 
اجتماعی ۱۶سال تعیین شد

شـاید بـا خوانـدن مصاحبه‌های این صفحه دوسـت داشـته باشـی تـو هم دسـت‌به‌کار شـوی و حرفه‌ای را شـروع کنـی. از ایـن به‌بعد 
بـا آمـوزش مهارت‌هـای کارآفرینـی در ایـن راه همراهـی‌ات خواهیم کرد. بـرای اینکه بدانـی از کجا شـروع کنی، بهتر اسـت علاقه‌ها و 

مهارت‌هایـت را بشناسـی. پـس يـك كاغذ بـردار و جدول علاقـه ـ مهـارت را براي خـودت بکش! مثل شـكل زير:

چطور کار 
درست را 

انتخاب کنم؟
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کسب‌وکار خانگی با هنر مکرومه‌بافی

ماهی طلایی پرستو

فاطمه نیک | شاید اولش برای او از انتخاب‌های متعدد و 
تجربه‌های متفاوت شروع شده، اما در آخر قلاب ماهیگیری 
پرستو به یک ماهی طلایی گیر کرده است؛ ماهی طلایی‌ای 

که برای او و آدم‌های زیادی باعث و بانی ایجاد شغل 
شده است. نام ماهی طلایی پرستو، »سپیدخت« است؛ 

برندی که از یک کارگاه کارآفرینی بیرون آمده است. اگر 
می‌خواهید درباره پرستو و سپیدخت بیشتر بدانید، در این 

گفت‌وگو با ما همراه باشید.

از شروع دوباره نترس

»پرسـتو خانجانی« 27 سـاله اسـت. رشـته تحصیلی‌اش الکترونیک بوده که به‌قول 
خـودش وسـط راه رهایـش کـرده، چـون می‌دیـده اصاًل توی مسـیر درسـتی قرار 
نگرفتـه و از دانشـگاه بیرون آمده اسـت. خـودش در این‌باره می‌گویـد: »اون درس و 
اون رشـته هيچ‌جـور بـا روحيه و علاقمندي‌هـاي من جور نبود. كاركـردن با بچه‌ها 
را دوسـت داشـتم. بعـد از دانشـگاه رفتم دوره مربي‌گـري مهد گذراندم و ‌كيسـال 
تـوی مهدكـودك كار كـردم«. هرچنـد دوره ایـن کار دوست‌داشـتنی هـم به‌خاطر 
وضعیـت دسـتمزد خیلی دوام نیاورد و پرسـتو خیلـی زود عطای ایـن کار را هم به 
لقایـش بخشـید، امـا همان‌سـال بـا جمعیت امام‌علـی)ع( آشـنا شـد و کارش را در 
آنجـا شـروع کـرد. پرسـتو در این‌بـاره می‌گوید: »پس از آشـنایی با جمعیـت و آغاز 
همـکاری‌ام، در جاهـای مختلفـی کار کـردم، امـا در جريان همـه جاهاييك‌ه بعد از 
ايـن بـراي كار رفتـم، فعاليـت داوطلبانـه يـك روز در هفته جمعيت هميشـه سـر 

جایـش بود.«

1

Autumn Collection

 2015

مرکـز مدیریت امـداد و هماهنگی عملیات رخدادهـای رایانه‌ای با 
اشـاره بـه قوانیـن جدید اتحادیـه اروپا بـرای افزایش سـن مجاز 
نوجوانـان در محیط مجازی، نسـبت به افشـای حریـم خصوصی 

نوجوانـان در این فضا، هشـدار داد.

دیگر چندسالی است که ما از دیدن 
یک نوجوان موبایل به‌دست تعجب 

نمی‌کنیم و خودمان هم به‌قول 
قدیمی‌ها تا دست چپ و راستمان 

را تشخیص می‌دهیم، دلمان یک 
گوشی همراه با اینترنت پرسرعت 

می‌خواهد.
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»پرستو خانجانی« 27 ساله است. رشته تحصیلی‌اش الکترونیک بوده که به‌قول خودش وسط راه رهایش کرده، چون می‌دیده اصلاً توی مسیر درستی 
قرار نگرفته و از دانشگاه بیرون آمده است. خودش در این‌باره می‌گوید: »اون درس و اون رشته هيچ‌جور با روحيه و علاقمندي‌هاي من جور نبود. 
كاركردن با بچه‌ها را دوست داشتم. بعد از دانشگاه رفتم دوره مربي‌گري مهد گذراندم و ‌كيسال توی مهدكودك كار كردم«.

شـاید بـا خوانـدن مصاحبه‌های این صفحه دوسـت داشـته باشـی تـو هم دسـت‌به‌کار شـوی و حرفه‌ای را شـروع کنـی. از ایـن به‌بعد 
بـا آمـوزش مهارت‌هـای کارآفرینـی در ایـن راه همراهـی‌ات خواهیم کرد. بـرای اینکه بدانـی از کجا شـروع کنی، بهتر اسـت علاقه‌ها و 

مهارت‌هایـت را بشناسـی. پـس يـك كاغذ بـردار و جدول علاقـه ـ مهـارت را براي خـودت بکش! مثل شـكل زير:
بـرای شـروع می‌توانـی از خانـه یـک شـروع کنـی، امـا اگـر این خانـه خالـی و متروکه 
اسـت، به‌سـراغ کارهایـی بـروی کـه علاقه زیـادی بـه آن‌هـا داری، ولی مهـارت زیادی 
نـداری. مثاًل اگر تـو به كارهاي خیاطی علاقـه داري، ولي هنوز نمی‌دانی چطور سـوزن 
به‌دسـت می‌گیرنـد و فـرق مـدل خیاطی را از نقشـه سـاختمانی تشـخیص نمی‌دهی، 
بایـد بـرای آمـوزش مهارت‌هـای مورد نیـازت وقت بگذاری.   يادت باشـد نيازي نيسـت 
حتمـاً منتظـر بمانـی تـا ايـن مهارت‌هـا و دانش‌هـا را سـر كلاس و تـوي جزوه‌هـا پيدا 
كنـي! بهتريـن روش بـراي يادگرفتـن فوت‌وفـن اين كارهـا، يادگيري شـفاهي و عملي 
اسـت. مـدل حـرف زدن بـا مشـتری، ریزه‌کاری‌هـای حرفـه‌ای، مهارت‌هـای عملـی و 
ظرافت‌هایـی کـه بعـد از چندمـاه شـاگردی کردن بـرای یک اوسـتاکار ماهـر به‌راحتی 
به‌دسـت مـی‌آوری، شـاید بعـد از چندیـن دوره‌ آموزشـی بلندمـدت و کوتاه‌مـدت هـم 
به‌دسـت نیاید! به باکلاسـی و بی‌کلاسـی کار فکر نکن، قوی باش و به سرنوشـتت فکر 

کـن و از هميـن حالا دسـت‌بهك‌ار شـو! 

علاقه زياد
مهارت زياد

علاقه زياد
 مهارت كم

علاقه كم
مهارت كم

علاقه كم
مهارت زياد

1

2

3

4
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کسب‌وکار خانگی با هنر مکرومه‌بافی

ماهی طلایی پرستو

به‌جز علاقه، توانمندی‌ هم مهم است

وقتـی کار مهـد را رهـا کـردم، بـا توجـه بـه سـایر ویژگی‌هایـم، سـراغ کار دیگری 
رفتـم. کار جدیـد مـن بازاریابـی اینترنتی بود. مـن در شـبکه‌های اجتماعی زیادی 
عضـو بـودم و خیلـی اهـل گشـت‌وگذار در فضـای مجـازی بـودم، به همیـن دلیل 

نسـبتاً با شـبكه‌هاي آنلايـن و نوع فعاليت توی اين زمينه آشـنا بـودم. بعد از 
شـروع بـهك‌ار توی اين شـركت و بـا تجربه‌هايي كـه به‌دسـت آوردم، خيلي 
بيشـتر بـا بـازار آنلايـن و جـذب مخاطب آشـنا شـدم. حدود یک‌سـال در 
ایـن‌ کار بـودم و مدتـی هـم در یـک فروشـگاه اینترنتی مشـغول شـدم و 

آنجـا هـم تجربه فـروش آنلاين و ارسـال بسـته را به‌دسـت آوردم. همه این 
تجربه‌هـا بـه مـن در زمـان راه‌اندازی برند سـپیدخت کمـک کـرد. درواقع من 

هـم درمـورد بازاريابـي و هـم مـدل فروشـش تجربه كافي را داشـتم و مي‌دانسـتم 
كـه چـهك‌اری بايد انجـام بدهم.

به فکر ساخت‌وساز باش

بالأخـره بـه قسـمت جذاب ماجرا، یعنی راه‌اندازی کارگاه سـپیدخت می‌رسـیم. پرسـتو در این‌باره 
می‌گویـد: »قبـل از سـپيدخت بايد درمورد جمعيت امام‌علـي )ع( براتون كمي توضيـح بدهم. اين 
جمعيـت به‌عنـوان يـک سـازمان مردم‌نهـاد، فقـط و فقـط بـا كمك افـراد داوطلـب، تا حـالا توی 
زمينه‌هـاي مختلـف كارهـاي بزرگي انجـام داده اسـت؛ البته من اينجا فقط درمـورد بخش مرتبط 
بـا خـودم توضیـح می‌دهـم. این خیریه تـوی مناطـق معضل‌خيز تهـران و بعضي شهرسـتان‌ها با 
كمـك افـراد داوطلـب مراكـزي را تحت‌عنـوان خانـه علـم راه‌انـدازي كرده اسـت. در ایـن خانه‌ها 
بچه‌هایـی کـه از تحصیـل محـروم شـده‌اند، آمـوزش می‌بیننـد. به‌طـور معمـول در ایـن خانه‌هـا 
روزهـاي شـنبه تـا چهارشـنبه كلاس‌هـاي درسـي، و اكثـراً در روزهـاي پنج‌شـنبه كلاس‌هـاي 
فوق‌برنامـه، حـالا در هـر موضوعـي كـه امكاناتـش را داشـته باشـند، برگـزار مي‌شـود. همچنیـن 
هرسـال نزديـك عيـد، بازارچه‌اي تحت‌عنـوان »بوي عيـدي« ازطرف جمعيت برگزار مي‌شـود. در 
گذشـته هـر خانـه به‌طـور جداگانـه ایـن بازارچه‌هـا را راه می‌انداخت، امـا در سـال‌هاي اخير، اين 

بازارچه‌هـا خيلـي هدفمندتـر و بزرگتر و پر سـروصداتر برگزار شـدند.
در ابتـدا برنامـه ایـن بازارهـا به این صورت بود که مي‌رفتيم اجناسـي را عمـده از بازار مي‌خريديم 
و در بازارچـه مي‌فروختيـم و سـودش مي‌رسـيد بـه خانه علم. اسـفند سـال 1390 كه من 
هـم تـوی تيـم برگـزاري بازارچـه بـودم، ايـن ايـده را دادم كه چرا جنـس آمـاده از بازار 
بخريـم؟! ما بین دوسـتان خودمـان و داوطلبان، هنرمندهای زیادی را می‌شـناختیم که 
کارهـای دسـتی زیبایـی درسـت می‌کردنـد. با خـودم گفتم می‌توانیـم از این دوسـتان 
بخواهیـم کـه  چنـدروزی را دور هـم جمع شـویم و هرکـس هرچه بلد اسـت به دیگری 
یـاد بدهـد و در آخـر هنر دسـت خودمان را براي فـروش بگذاريم. در جريـان همين برنامه 

بـود كـه مـن بافت دسـتبندهاي دوسـتي را ياد گرفتـم و به آن علاقه‌مند شـدم.

به فکر دیگران هم باش

پرسـتو از یادگیری بافت دسـتبندهای دوسـتی و آموزش آن در روزهای 
پنج‌شـنبه بـه بچه‌هـا می‌گویـد و اینکـه بـا گذشـت زمـان و افزایـش 
مهـارت بچه‌هـا و اسـتقبال خـوب در بازارچـه، آن‌هـا بـه فکـر راه‌اندازی 
کارگاه کارآفرینـی‌ افتادنـد: »کارگاه را راه انداختیـم تـا بتوانیم به بچه‌ها 
دسـتمزد بدهیـم. در ادامـه بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه شـاید کارکـردن 
بچه‌هـا در کارگاه‌هـا و گرفتـن دسـتمزد چنـدان خوب نباشـد و با توجه 
بـه اینکـه اکثـر آنهـا در خانواده‌هـای تک‌سرپرسـت زندگـی می‌کردند، 
تصميـم گرفتيـم بحـث اشـتغال‌زايي را بـراي مادرهـاي بچه‌هـا داشـته 
باشـيم. در همان‌وقـت شـهرداری کارگاه‌هایـی بـرای اشـتغال‌زایی در 
اختیار ما گذاشـت و ما کار را شـروع کردیم. الان در همان خانه اشـتغال 
دو كارگاه سـپيدخت و طراوت فعالیت می‌کنند. طراوت آشـپزخانه است 
كـه بـراي مراسـم‌ و سـازمان‌ها غـذا، نذري‌ و شـيريني درسـت ميك‌نند 
و سـپيدخت هـم كـه کارش سـاخت همين كارهاي دسـتبافت اسـت.«

فقط سود کردن مهم نیست

پرسـتو درباره سـود این کار می‌گوید: »شـاید کار ما چندان سـودی نداشـته باشد، 
امـا مـواد اولیه ما ارزان و در دسـترس اسـت و در هرجایی و در هرسـاعتی می‌توان 

کار بافـت را انجـام داد و نیـاز بـه مـکان ویـژه‌ای نـدارد. بـرای همیـن خانم‌های 
بچـه‌دار هـم می‌تواننـد بـدون دغدغـه کار کننـد. ازطرفـی چـون ایـن کار 
وقت‌گیـر اسـت و نیـاز بـه تمرکـز دارد، باعث می‌شـود ذهن خانم‌هـا درگیر 
شـود و آن‌هـا برای مدتی به مشـکلات و درگیری‌هایشـان فکـر نمی‌کنند و 
بـا کم‌شـدن فشـار و اسـترس، ناراحتی‌هـا و بیماری‌هـای آن‌ها هـم به‌مرور 

کمتـر می‌شـود. خـب ایـن قسـمت کار بـرای مـا از همه مهم‌تر اسـت. 

کارت را با خلاقیت گره بزن

در ادامـه از پرسـتو می‌خواهـم دربـاره مکرومه و دسـتبندهای دوسـتی توضیح 
بدهـد. او می‌گویـد: »كارهـاي مـا همـه‌اش دسـتبافت اسـت. اول بـا دسـتبند 
دوسـتي شـروع كرديم و الان مكرومه‌بافي را هم كمك‌م شـروع كرديم. مكرومه 
كار نسـبتاً سـخت‌تري اسـت و برایش خيلي الگوهاي ثابت و مشـخصي وجود 
نـدارد، امـا پایـه کار در هـردو یکـی اسـت. در ایـن‌کار نخ‌هـا کـه می‌تواننـد 
جنس‌هـای مختلفـی داشـته باشـند، از کامـوا تـا دمسـه، درکنـار هـم قـرار 
می‌گیرنـد و بـا کمـک گـره‌زدن، بافت‌هـای طـرح‌دار را می‌سـازند. ابـزار لازم 
ایـن‌کار فقـط نخ و تخته‌شاسـي براي گيردادن نخ اسـت. در بعضـی مدل‌ها هم 
می‌تـوان از انواع سـنگ و آویزهای مختلف برای قشـنگ‌تر شـدن کار اسـتفاده 
کـرد. تمـام اين كار را هم با جسـت‌وجو در اينترنت و خواندن مطالب آموزشـي 
و ديـدن انـواع ويدیو‌هـاي آموزشـي يـاد گرفتـم و هيـچ كلاسـي نرفتـم. يعني 
اصاًل نيـازي نبـود. الگوی بافت دسـتبندها موجود اسـت. البته شـما می‌توانید 
به‌راحتـی خلاقیـت بـه خرج دهید و شـکل‌های جدیدی درسـت کنیـد. قانون 
خاصـی وجـود نـدارد. بـا ترتيـب گره‌ها درکنـار هـم  و اضافه كردن يک‌سـري 

جزييـات ريـز می‌توانیـد در کار تنوع ايجـاد کنید. 

راه همچنان ادامه دارد

در حال‌حاضـر پرسـتو در ایـن کارگاه‌هـا به‌عنـوان مربی فعالیـت می‌کند، 
امـا در ابتـدای کار برای راه‌اندازی سـپیدخت تقریباً همـه کارها را خودش 
انجـام داده اسـت. او در ایـن مـورد می‌گویـد: »در ابتـدای کار تمـام کارها 
ماننـد خريـد مواد اوليه، آموزش و تحويل وسـايل به خانم‌هـا و گرفتن كار 
از آن‌‎هـا برعهـده خودم بود. امـا هدف اصلي ما كارآفريني و توانمندسـازي 
خانم‌هـاي تحت‌حمايـت بـود. به همیـن دلیل كمـي كه کار جلوتـر رفت، 
كيـي از خانم‌هـا كـه قابـل اعتمادتر بـود و خودش هم پشـتكار بيشـتري 
داشـت، انجام بیشـتر كارها را برعهده گرفت. الان من بيشـتر نقش نظارتي 
دارم و فقـط تـوی كارهايـي كه جديد مي‌خواهيم شـروع كنيم، خودم جلو 
هسـتم و وقتـي کار روی روال مي‌افتـد، سـعي ميك‌نـم آن را بـه خانم‌هـا 
واگـذار كنم. بيشـتر زمانم براي تبليغات و عكاسـي از محصـولات و اصلاح 
عكـس و گرفتن سفارشـات و بسـته‌بندي مي‌گذرد. من یـک‌کار نیمه‌وقت 
هـم دارم، امـا بیشـتر وقتـم در سـپیدخت می‌گـذرد و خیلـی هـم از ایـن 
موضـوع خوشـحال هسـتم، چون ظاهـراً کاری را که دوسـت داشـتم پیدا 

کـرده‌ام. البته می‌دانم سـپیدخت ایسـتگاه آخر من نیسـت.«
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 روزی سه‌بار سمت حرم می‌دهم سلام
 زیباترین جواب »سلام علیکم«ی

 کار خداست اینکه به ایران رسیده‌ای
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 باب‌الجواد، باب ورودی هر گداست
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 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

تیر و کمان و هدف
تیر و کمان و هدف! خانم‌ها تیراندازهای ماهری هستند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن
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هنر نزد ایرانیان بود و بس!
و  کنیـد  مقاومـت  همچنـان  شـما  حـالا 
بگوییـد نـه، ولـی واقعیـت ایـن اسـت که 
نـه  اسـت.  خـوب  قدیمـی‌اش  هرچیـزی 
اینکـه دسـتاوردهای جدید خوب نباشـند، 
بالاخـره نمی‌شـود در ایـن دوران بـا ابـزار 
هـزاران سـال پیش زندگـی کـرد، اما یک 
قدیـم در همیـن  فناوری‌هـای  وقت‌هایـی 
دوران آنقـدر اعجاب‌انگیـز ظاهر می‌شـوند 
کـه به‌قـول شـما »هشـتایی‌ها«، جدیدی‌ها 

بایـد برونـد در افـق محو بشـوند.
همیـن خبـر آب‌گرفتگی تخت‌جمشـید را 
حتمـاً شـنیده‌اید. سـال‌ها بـود کـه وقتـی 
بـاران می‌آمد، بنای تاریخی تخت‌جمشـید 
را آب می‌گرفـت و خـب ایـن آب‌گرفتگی 
بـرای اثـر تاریخـی چندهزارسـاله خیلـی 
خطر داشـت. همه تلاش‌های کارشـناس‌ها 
مثلاً اسـتفاده از وسـایل امـروزی مثل پمپ 
آب هـم خیلـی نتیجـه نمـی‌داد و گاهـی 
تخت‌‎جمشـید آسـیب می‌دیـد، تـا اینکـه 
در سـال 1391، باستان‌شناسـان دو آبراهه 
بازسـازی  را  تخت‌جمشـید  1500سـاله 
کردنـد. یعنـی همـان ایـده‌ای کـه خـود 
سـاکنان آنجـا بـرای در امـان مانـدن از 
آب‌گرفتگـی ابـداع کرده بودند و مـا از آن 

نداشـتیم. خبر 
حـالا با سـیل و آب‌گرفتگی چنـد روز اخیر 
تخت‌جمشـید  آب‌گرفتگـی  شـیراز،  در 
خیلـی زود تخلیـه شـد و این‌بـار ایـن‌ بنای 

تاریخـی هیـچ آسـیبی ندید. 
حـالا ایـن آبراهه‌هـا مربـوط بـه چندیـن 
قـرن پیش‌انـد، درحالی‌کـه تکیـه بیـش از 
حـد مـا بـر فناوری‌هـای جدیـد در همیـن 
موضـوع شهرسـازی باعث شـده بـا آمدن 
چنـد قطـره بـاران، جوی‌هـای آب‌ همگـی 
بـالا بزند و سـطح کوچـه و خیابـان تبدیل 

بـه دریاچه شـود.
کاری کـه پمپ‌های آب در تخت‌جمشـید 
نتوانسـتند انجام دهند، نبوغ چندهزار سـال 
پیـش ایرانی‌ها خیلـی راحت انجامـش داد. 
ایـن نبـوغ هنـوز هم هسـت، به شـرطی که 
تکلیـف خودمـان را بـا دلبسـتگی زیـاد به 
فناوری‌هـای نویـن و بهتـر بـودن خیلـی از 

فناوری‌هـای گذشـته مشـخص کنیم.
#  تخت‌جمشید

#  آبراهه
#  هنر ایرانی

Hasht_fans : بی‌خـود نیسـت که می‌گن 
هنـر نزد ایرانیان اسـت و بس

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 21 از دعای 32 صحیفه سجادیه

الهـی! چنان‌کـه برهنگـی پاییـزی دنیایـم را 

رنـگ آبـرو دادی و شـاخ و برگم را در چشـم 

عابـران پیراهـن پوشـاندی، به‌وقت زمسـتان 

کـه پرده‌ها فـرو می‌افتد؛ امیدم بـاز به بارش 

رحمت توسـت! مبادا که در صف پروانه‌ها، 

قاصدک‌هـا و پنجره‌هـای ایـن شـهر، در پیله 

شرم خویش پنهان شـوم از این بی‌پر و بالی! 

مبادا...

تغََمّدْتنَِـي  وَ  بِعَفْـوكَِ،  سَترَتْنَِي  إذِْ  وَ  اللّهُـمّ 

بِفَضْلِكَ فِ دَارِ الْفَنَاءِ بِحَضرْةَِ الْكَفَْاءِ، فَأجَِرْنِ 

مِنْ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الْشَْـهَادِ 

مِنَ الْمَلَئِكةَِ الْمُقَرّبِيَن، وَ الرسُّـلِ الْمُكَرمِّيَن، وَ 

الشّـهَدَاءِ وَ الصّالِحِنَي، مِـنْ جَارٍ كنُْـتُ أكَُاتِهُُ 

سَـيّئَاتِ، وَ مِـنْ ذِي رحَِـمٍ كنُْـتُ أحَْتَشِـمُ مِنْهُ 

يـراَتِ فِ سَِ

خدايـا! اكنون كه مرا به پرده عفوت مسـتور 

سـاختى و در سراى فنـا در حضـور امثـال و 

اقـران بـه خلعت فضـل خود پوشـيدى، پس 

مرا از رسـوايى‏هاى سراى بقا در توقفگاه‏هاى 

حضـار و تماشـائيان، از فرشـتگان مقـرب و 

پيغمبران مكرم و از همسايه‏اى كه بدى‏هايم 

را از او مى‏پوشـيدم و از خويشـاوندى كه در 

كارهـاى پنهـانى خـود از او شرم مى‏داشـتم، 

ده. پناه 
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دوسـت نوجـوان مـن! هدهد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما 
پـرواز كـرده تـا شـما پرنده‌هـاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد كمك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونيكي ما

هدهد هشتایی‌ها

عاطفه رنگ‌آميز 
طوسي. مربي كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 
مركز فرهنگي شماره7 مشهد
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دخترهاي مردم
پسرهاي مردم

ارباب و نوكر
اربابـي، نوكـري تنبـل داشـت. روزي بـه او دسـتور داد کـه بـرو انگـور و انجير بخـر و بيـاور. نوكر، 
سـهل‌انگاري كـرد. رفـت و كيـي از اين دو را خريـد و آورد. اربـاب، نوكر را سـرزنش كرد و گفت: 
»از ايـن پـس، هروقـت از تـو كاري خواسـتم، به‌جـاي يـك‌كار بايـد دو كار انجـام دهـي.« گفـت: 

»چشـم.« روزي اربـاب، بيمـار شـد و بـه نوكرش دسـتور داد كه بـرود طبيب بيـاورد.
نوكـر رفـت و طبيـب را بـا يـك مـرد ديگر حاضر كـرد. اربـاب گفت: »ايـن مرد ديگر يكسـت؟« 
نوكـر گفـت: »ايـن قبركن اسـت؛ تو به مـن گفتي هروقت يـك كار از مـن خواسـتي، دو كار انجام 
دهـم. اينـك فرمـان تو را انجـام دادم؛ كي طبيب آوردم بـا كي قبركن! اگر طبيب تـو را خوب كرد 
كـه چـه بهتـر وگرنه قبركن حاضر اسـت و ديگـر نيازي بـه رفتن دوباره بـراي پيدا كـردن قبركن 

نيست!«
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گ

اربابي نوكري تنبل 
داشت. روزي به او 
دستور داد که برو انگور و 
انجير بخر و بياور. نوكر، 
سهل‌انگاري كرد

کـه! فـوق فوقـش یک لاکـی، گل‌سـری، جـوراب طـرح‌دار جدیـدی می‌خرنـد و قال دخترهـای مـردم وقتـی مهمانـی دعـوت می‌شـوند، توقـع خرید لبـاس جدیـد ندارند وقتـی پـای تلفن بـا دخترخاله‌شـان حـرف می‌زنند.دخترهـای مـردم نـه برنج شـفته می‌کننـد، نه یـک ماهیتابه بادمجـان را می‌سـوزانند، دخترهای مردم وقتی مادرشان خانه نیست، خانه را عین دسته گل تمیز می‌کنند.
قضیـه را می‌کننـد.

دخترهـای مـردم درسشـان خـوب اسـت. از وقتی کلاس ششـم هسـتند، شـاید هم از 

وقتـی کلاس اول ابتدایی هسـتند قشـنگ معلوم اسـت کـه بـدون کلاس کنکور رفتن 

و صدتـا جـزوه تسـت گـران خریدن، در بهترین دانشـگاه‌های کشـور قبول می‌شـوند.

راسـتی یـادم نبـود، دخترهـای مردم گَنده‌دمـاغ و غرغـرو و نازک‌نارنجی هم نیسـتند. 

تقـی بـه توقی کـه می‌خـورد بـه گوشـه قبایشـان برنمی‌خـورد. به‌خاطر قهر و آشـتی 

بـا دوسـت‌ها و همکلاسـی‌ها و دخترهـایِ مـردم فامیـل! خـون بـه دل مـادر خانـواده 

نمی‌کننـد، بـا سـاعت‌ها موزیـک غمگیـن گـوش کـردن و متعاقبـاً زیـر پتـو هق‌وهق 
گریـه کردن.

می‌آینـد بـا آن عکـس می‌گیرنـد و شـب می‌گذارنـد تـوی گـروه خانوادگـی و همـه جـوری تزییـن می‌کننـد کـه همسـایه‌ها و فامیل بـا هفت‌هشـت‌تا از دخترهـای مردم شکلات‌سـنگی اسـتخر درسـت می‌کنند دورتـادور ژله بلوبری و سـفره هفت‌سـین را سـالاد الویـه را شـکل قورباغـه تودل‌بـرو دربیاورند و ژله را شـکل شـیرینی رولت و با از آن‌هـا نـه! دخترهـای مـردم باسـلیقه‌اند. می‌رونـد تـوی اینترنـت و یـاد می‌گیرنـد از همـان دیـواری کـه بلدنـد بـه آجرهایـش ریز و نخـودی بخندنـد، صـدا درمی‌آید، مـردم لجبـاز و چشم‌سـفید نیسـتند. حاضـر بـه جـواب و پرحـرف هـم نیسـتند. اصلًا و بـه زنگ‌زدگـی لولای پنجـره بخندند و اهـل هروکر نیسـتند، اصلاً و ابـداً. دخترهای دخترهـای مـردم بلدنـد به تـرک دیوار، بـه خود آجرهـای دیوار، به ترک‌های سـقف، 
سفره‌شـان را لایـک می‌کننـد.  

هـرروز تـوی متـرو بـه دخترهـای مـردم نـگاه می‌کنـم؛ سـیزده چهـارده سـاله‌اند، 

هم‌قدوقـواره خـودم. مثل کوله‌پشـتی من دارنـد و کتانی‌هـای روزهای ورزششـان هم 

رنـگ مـن اسـت. اتفاقـاً جـوش دماغ‌هایشـان را مثـل مـن توی آینـه نـگاه می‌کنند و 

دنبـال چسـب‌های دایـره‌ای کوچـک می‌گردنـد تـوی جامدادی‌شـان. دوبـاره قبل از 

خـواب بـه دخترهـای مـردم فکـر می‌کنـم. بـه اینکـه چطـور این‌همـه موفـق و مؤید 

هسـتند و ماشـالا هـزار ماشـالا از کارنامه‌هایشـان نمره‌هـای خـوب می‌ریـزد و از هـر 
انگشتشـان هم یـک هنر. 

می‌خنـدم بـه لبخندهـای مادرم کـه بغلم کـرده و قربان‌صدقـه دل نازکم مـی‌رود که می‌گیـرد. مـن هـم می‌خنـدم، امـا نـه بـه ترک‌هـای سـقف، نـه بـه ترک‌های دیـوار. زود بهـت برخـورد! می‌گویـم دخترهـای مـردم زود بهشـان برنمی‌خـورد. خنـده‌اش تـازه شـدی مثـل دخترهـای مـردم. بـا دلخـوری نگاهـش می‌کنـم. می‌گوید: بـاز که دخترهـای مـردم فکـر نمی‌کنـد، شـال‌گردن می‌بافـم. مـادر می‌گویـد چـه عجـب! میل‌هـای بافتنـی‌ام را برمـی‌دارم بـرای خواهـر کوچکـم کـه هنـوز قبـل از خـواب به 
بـا دل دخترهـای مردم فـرق دارد.  


